
به نوروز نزدیک می شویم و با اینکه امسال 
آنچنان بوی ســال نو نمی آید اما همچنان 
بــه رســوم قبــل نــوروز ماننــد خانــه تکانی 
پایبندیــم. اگر روند خانه تکانی را سیســتم 
زیــادی  خروجی هــای  بگیریــم،  نظــر  در 
دارد که با بررســی این خروجی ها می توان 
پیش بینی هــای زیــادی در مــورد تغییرات 
رفتــار جامعه مــان داشــته باشــیم. یکی از 
خروجی هــای خانــه تکانی »زباله« اســت. 
اینکــه مــردم در این اوضــاع اقتصادی چه 
چیزهایی دور می ریزند. و از آن مهم تر این 
خروجی چه تأثیری بر زندگی زباله گردهای 
شــهر دارد. به بهانه بررســی زباله دان های 
شــهر بــه چهــار منطقــه تهــران رفتیــم تــا 
ببینیم مــردم چه چیزهایــی دور ریختند و 
همچنیــن تجربه کنیــم آن حس خجالت  
ســر در زباله فرو بــردن! از خیابــان ایوانک 
آغــاز می کنیم )از آنجا که تجربــه اولم بود 
دوســتم یا بهتر بگویم رفیــق فابم را به زور 
با خود همراه کردم(. ســاعت تقریباً ۳:۳۰ 
بعداز ظهر است. خیابان شلوغ است ولی 
هیــچ کــس در پیــاده روها نیســت. ســطل 
زبالــه اول خالی و هیــچ زباله گردی هم در 
آن اطــراف نیســت. ســطل زبالــه دوم هم 
تقریبــاً خالــی و فقــط مقداری پســماند در 
آن بــود. بــه یاد حرف پدرم که نــان و روزی 
را ۸ صبح قسمت می کنند نه لنگ ظهر به 
دوستم می گویم شاید دیر آمدیم و غنایم 
قبــل از رســیدن ما غــارت شــده. همچنان 
هیــچ زباله گردی در خیابان وجــود ندارد و 
هر بار که به ســراغ ســطل زباله ای می روم 
ســرم را هــم مثل پنکه برقــی می چرخانم 
تــا ببینم آیــا کســی به مــا نــگاه می کند که 
خجالتی بکشــم. خانمــی از کنارمان قلاده 
به دســت می گــذرد و هیــچ توجهــی به ما 
نمی کنــد. حتی ســگش هــم به مــا نگاهی 
نمی انــدازد. نــه زباله گــردی، نــه زبالــه ای 
مربــوط بــه خانــه تکانــی پیــدا نمی کنیم. 
فکری به ذهنم می رسد که زنگ چند خانه 

را بزنیم و بپرسیم که بعد از خانه تکانی با 
لوازمی که نیاز ندارند چه می کنند. بالاخره 
پس از زدن چند زنگ خانه مردم و پاســخ 
نگرفتــن، آقایی آیفــون خانــه اش را برمی 
دارد و در پاســخ به ســؤال ما کــه زباله های 
خانــه تکانی یــا تغییــر دکوراسیون شــان را 
چه می کند، می گوید: خانمم خانه نیست 
امســال هم تغییــر دکوراســیون نداشــتیم 
و نمی دانــم زنم بــا لوازمی که نیــاز ندارند 
چه می کند. آیفون بعدی را خانمی پاسخ 
می دهــد و پــس از نیم ســاعت توضیح که 
خبرنگار هستم و برای پرسش به این سؤال 
که پس از خانه تکانی یا تغییر دکوراســیون 
با لوازم اضافی چه می کنند، پاسخ می دهد 
کــه خانمی ماهی یکبار برای تمیز کاری به 
خانه شــان می آید و لوازم اضافی یا دســت 
دوم شــان را به او می بخشــند. آیفون خانه 
بعــدی را خانــم مســنی پاســخ می دهد و 
هنوز کلام منعقد نشــده در خانه را می زند 
و مــا را به داخل دعوت می کند. متحیر و از 
ترس اینکه از فردا مد نشــود که خانه ملت 
را بــه بهانــه خبرنگار بــودن غــارت کنند از 
خانــم مســن معــذرت خواهــی می کنم و 
می گویم لطفاً در را برای کســی باز نکند. او 
هم با لحن ناراحت می گوید فقط قصدش 
کمــک بــوده و آیفــون را قطــع می کنــد. بــا 
ناامیــدی از اینکــه چیزی حاصلمان نشــد 

به سمت جنوب شهر می رویم.
ë  کاهش زباله گردها در مناطق پایین

هر چــه پایین تــر می رویــم زبالــه گرد ها 
منطقــه  در  می شــوند.  مشــاهده  کم کــم 
به دســت  دســتکش  دوبــاره  ســتارخان 
می شوم و سطلی که در کنارش چند جعبه 
اســت چشــمم را می گیــرد در ایــن حیــن، 
زبالــه گــردی هــم در حــال نزدیک شــدن 
به ســطل اســت. ســرعتم را زیــاد می کنم 
تــا زودتر برســم و غنایــم را از آن خود کنم. 
جــوان زباله گــرد تا من را دید بســیار متین 
ایســتاد تــا مــن جوریدنــم را تمام کنــم. با 
چشــمانش بهم فهماند »هــول نزن برای 
همه هســت.« ســر در زباله دانــی می کنم. 

در ایــن منطقه تقریباً خجالت را با پوســت 
و اســتخوانم حــس کــردم. در ســتارخان و 
شهرآرا سطل زباله ها نیمه خالی ست ولی 
وســایلی مانند قابلمــه و کفش و حتی یک 
جفت دندان مصنوعی که بســیار شــیک و 
مجلســی در شیشه کنار ســطل گذاشته اند 
هــم پیدا کردم و اما چند شیشــه ارزشــمند 
)آکواریــوم(. اگر یک زباله گرد واقعی بودم 
می توانســتم پــس از برگشــت بــه خانه به 
خانواده ام بگویم امروز کاســبی خوب بود! 
در ایــن منطقــه تقریباً دو خیابــان یا کوچه 
در میان چند زباله گرد مشاهده می شوند. 
هــر کــس زود تر برســد و نقاط اســتراتژیک 
را تشــخیص دهد برنده اســت. در راستای 
محورهــای گزارشــم باید با چنــد زباله گرد 
مصاحبــه می کــردم امــا هیچ کــدام در آن 
منطقــه حاضر به گفت و گو نشــدند. هرچه 
به سمت جنوب می رویم نگاه ها سنگین تر 
می شــوند و حتی زمانی که ســرم در سطل 
زبالــه هــم نبــود حــس می کــردم مــردم 
همچنان به من خیره شــده اند. به دوســتم 
می گویم مردم مثــل زامبی ها به آدم نگاه 
می کنند من دیگر روی این را ندارم که ســر 
در سطل کنم. دوستم با نیشخند می گوید 

مردم به خاطر شــلوار گل گلی مسخره ات 
نگاهت می کنند نه برای زباله گردی!

ë ! جوانان مشتریان وسایل دسته دوم
منطقه بعدی خیابان جمهوری است. 
در هــر خیابــان حداقل یــک زباله گــرد آن 
هــم مجهــز بــه چــرخ وجــود دارد. دوبــاره 
از یکی شــان درخواســت می کنــم کــه با ما 
مصاحبه کند که نمی پذیرد. حتی پیشنهاد 
پــول هــم می دهــم کــه در پاســخ حــرف 
نازیبایــی می زند که بیانش در این نوشــتار 

نمی گنجد. 
از خانمــی در حــال گــذر می پرســم که 
بعــد از خانه تکانی یا تغییر دکوراســیون با 
لــوازم اضافــی خانه اش چه می کنــد که در 
پاســخ می گوید: معمولاً لوازم دســت دوم 
را بــه سمســاری محل شــان می فروشــند. 
به ســراغ سمســاری محل می رویــم. چند 
سمساری در خیابان باستان چسبیده بهم 
وجود دارد. یکی از سمسارانی که جلوی در 
ایســتاده در پاسخ به سؤال ما که کاسبی در 
شــب عید چطور اســت، می گویــد: »خانم 
مشــتریان مــا بیشــتر مجردها یــا زوج های 
جوانــی هســتند کــه پول خریــد لــوازم نو را 
ندارنــد. خریــد لــوازم دســت دوم از مردم 

هم بــرای ما ســود آنچنانــی نــدارد. مردم 
وسایل شان را یا در سایت ها می گذارند یا به 
وانتی ها می فروشند.« او در پاسخ به اینکه 
مــردم چــه چیزهایی را بیــرون می گذارند، 
می گویــد: »مــردم در حــال حاضــر حتــی 
مسواک شان را می فروشند. چیزی به زباله 

گرد نمی رسد.«
ë !دوره های تخصصی زباله گردی

هوا در حال تاریک شــدن اســت و ما به 
یکی از خیابان های پایین شــهر رسیده ایم. 
ســر مــی چرخانــی زبالــه گــرد می بینــی. 
اســت،  مــن  پیچانــدن  درصــدد  دوســتم 
بهانــه می آورد و می رود. ســطل زباله ها پر 
اســت در کنار هر ســطل حداقل چند تیر و 
تخته مثل جا کفشــی یا کمد وجود دارد. از 
آنجــا که به نظر رقابت میان زباله گردان بر 
ســر لوازم بالاســت، اصلًا جــرأت نمی کنم 
ســمت هیچ ســطلی بروم. مجــدد از چند 
نفرشــان درخواســت مصاحبه می کنم که 
نمی پذیرند. در این میان پیرمردی که کنار 
ســطلی نشســته بود وقتی پیشــنهاد پول را 
شــنید، گفت من هم زباله گردم. و اگر پول 
بدهــی، می گــذارم فیلم هم بگیــری. او در 
قبال 5۰ هزار تومان شروع به صحبت کرد. 

حتی دســتکش و ماســک هم نداشــت و تا 
پول را دید در ســطل شیرجه زد. او در مورد 
سابقه زباله گردیش اینچنین گفت: اسمم 
 رضاســت. ســنم 6۰ و تقریباً آخرهای 59 ؛
 12 ســال اســت ضایعــات جمــع می کنم. 
مســلماً نزدیــک عید کاســبی با بقیه ســال 
فــرق می کند. چــون خانه تکانــی می کنند 
می گذارنــد.  بیــرون  را  وســایل  یکســری  و 
ماشــین ها  بــه  را  لــوازم  هــم  بعضی هــا 
)منظــورش وانت بارهای سمســار اســت( 
می فروشند. اینها هم به بچه هایی می رسد 
که ضایعات جمع می کنند، می رسد دیگر.

خســته در فکــر اینکــه چیزهــای زیادی 
از زبالــه گــردی آموختــم، رهســپار خانــه 
می شوم. با اینکه زباله گردها اجازه ندادند 
صدایشان را ضبط کنم ولی جسته  گریخته 
اطلاعاتــی به دســت آوردم. اول اینکــه اگر 
قصــد زبالــه گــردی داریــد، بدانید کــه این 
شــغل مانند مابقی شــغل ها رســته بندی 
دارنــد. مثــلًا مــن در دوره عمومــی بــودم 
و هــر چیــزی کــه برایــم جــذاب بــود اما به 
کارم نمی آمــد جمع کــردم. مثــل آنهایی 
که می بینید با کت و شــلوار در حال گشــتن 
در ســطل هســتند. در دوره های تخصصی 
برخی فقط پلاستیک و برخی فقط شیشه 
جمع می کنند. دنبال کاغذ هم نگردید که 
یافت نمی شــود. زباله گردهایی هم که در 
خیابان می بینید که 9۰ درجه خم هســتند 
و گونــی بــر دوش دارنــد، رفیق شــان زنگ 
زده تــا بیایــد و زباله هایی را کــه جمع کرده 
تــا وانت یا محــل مورد نظر ببــرد. در مورد 
ارزشــمندی زباله هــا در مناطــق مختلــف 
باید گفت در میان شهر بیشترین و بهترین 
چیزها گیرتان می آید. شاید هم زباله گردها 
صبح هــا از بالای شــهر آغــاز می کنند برای 
همین مناطــق بالا آنچنان زبالــه ای وجود 
نداشــت. یا شــاید ما دیــر شــروع کردیم. و 
اینکــه به نظــر می رســد زباله گردها قســم 
نامه ای دارند تا اطلاعاتی افشــا نکنند پس 
در آغــاز دنبــال کســب اطلاعــات کاربردی 

نباشید.
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خوزستان همچنان برای برگزاری مراسم عزا و عروسی سبز است!
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مجید صفاری نیا  
روانشناس اجتماعی

راهکارهای کاهش هراس اجتماعی از کرونا

مطالعات روانشناختی و روانپزشکی نشان داده است تقریباً بخش 
زیــادی و شــاید حــدود نیمی از افــرادی که به کرونا مبتلا می شــوند 
بعد از بهبودی علائم روانشناختی از خودشان نشان می دهند. این 
مســأله در ســابقه بیماری هایی مثل ســارس و آنفلوانــزای خوکی و 
مرغی هم وجود داشــته است؛افرادی که به کرونا مبتلا می شوند تا 
مدت هــا بعد از ابتــلا به این بیماری می توانند علائم روانشــناختی 
داشــته باشــند از طرف دیگر این علائم می تواند شــامل اضطراب، 

افسردگی و وسواس باشد. 
مطالعــات دیگــر نشــان داده افــرادی کــه از یــک اختــلال روانــی 
رنــج می برند و شــخصاً به اضطراب، افســردگی، وســواس یا ســایر 
اختــلالات روانشــناختی مبتــلا هســتند این قبیــل افراد هــم زمینه 
آمــاده ای بــرای ابتلا بــه کرونا دارنــد یعنــی کرونا هــم می تواند در 
عــده ای علائــم روانشــناختی ایجــاد کنــد هــم کســانی کــه اختلال 
روانشــناختی دارنــد به کرونا مبتلا شــوند. در بعــد دوم باید به این 
ســؤال پاســخ دهیــم؛ واکنــش روانشــناختی افــراد در برابــر کرونــا 
چیســت؟ واکنش روانشــناختی عده ای در برابر کرونا با ویژگی های 
خــاص ممکــن اســت بی تفاوتــی باشــد یــا رعایــت محدود باشــد، 
عــده ای هــم ممکــن اســت زمینه هایــی از اضطــراب، افســردگی، 
غمگینی، ترس های اجتماعی و هراس هایی را از خودشــان نشــان 
دهند؛ افرادی که زمینه های اضطرابی، وسواســی و افسردگی دارند 
تــرس از کرونا می تواند این زمینه ها را تشــدید کنــد و کرونا تأثیرات 
بیشــتری را بر این افــراد ایجاد کند؛ بخشــی از راهکارهای مقابله با 
هــراس و ترس از کرونا به نوع طراحی و مدیریت برنامه های کرونا 
بــر می گــردد. یکصدایی و همصدایــی در اجرای قوانیــن و مقررات 
تردد، دورکاری، ممنوعیت تردد در ساعاتی از شب و ... راهکارهای 
مدیریتی خوبی بود. همچنین یک ســری مداخلات سلامت و روان 
درمانی و مشــاوره باید توسط ســازمان های متولی ارائه شود، برای 
مثال در مداخله سلامت روان می توانیم از رسانه ها بخواهیم برای 
آگاهی، و بالا بردن هوشــیاری مردم و آموزش های خاص خدماتی 
ارائــه کننــد یــا اینکــه فعالیت های مطلوب و مناســب پیشــگیری را 
در ارتبــاط بــا کاهش اســترس و ایجــاد آرامــش با رویکــرد مثبت و 

امیدوارانه برای مردم اجرا کنند.
 درایــام تعطیــلات رســانه ها نقــش زیــادی دارند. چقــدر خوب 
اســت در ایام نوروز به ســمت نوســتالژی هایی مثل انداختن سفره 
هفت سین برویم که مردم علاقه مند هستند. شبکه های تلویزیونی 
با نمایش خیمه شــب بازی، استندآپ کمدی و برنامه های سرگرم 
کننده مردم را شــاد کنند به نحوی که مــردم از خانه ها کمتر بیرون 
برونــد، بــه گونــه ای که خلق مردم را با رســانه ها شــاد نگــه داریم و 
ایام خوبی را برای مردم فراهم کنیم. از طریق رســانه ها می توانیم 
بــه افزایش دانش، کاهش اســترس، مقابله با بیمــاری و بالا بردن 
تاب آوری مردم کمک کنیم. به هر حال کرونا تمام شــدنی اســت و 
بزودی واکســن در کشــور تولید و وارد می شــود تا از تلف شدن جان 

مردم و بی خانمان شدن عده ای جلوگیری شود.

گزارش »ایران« از دورریختنی های مردم در آســتانه سال نو در مناطقی از پایتخت

از دندان مصنوعی تا آکواریوم های قیمتی!
محبوبه مصرقانی
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